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ــويم كه خانواده و خاستگاه واژه  گاهى آنقدر با «كلمه ها» دمخور مى ش
ــلاً خود لغتِ «واژه»  ــم؛ به خاطر نمى آوريم كه مث ــوش مى كني را فرام
ــيار  ــت. بعضى «كلمه »ها بس ــته اس ــه جمع كلمه هاى ما پيوس كِى ب
ــكده،  ــگاه، دانش ــجو، دانش ــاخت به نظر مى آيند؛ مانندِ: دانش خوش س
ــنامه، يا مثلاً دادگاه، دادرسى، داديار، دادستان،  دانشيار، دانشسرا، دانش
ــت كلمه ها. سابقة برخى  ــترى و بسيارى از اين دس دادخواهى، دادگس
ــد؛ براى  ــراى اهل زبان جالب به نظر مى رس ــات در زبان گفتار ب كلم
ــول». «گاو صندوق» لغتِ  ــا واژة «خرپ ــت «گاوصندوق» ي مثال، لغ
ساختةِ فرهنگستان اوّل است و «خرپول» لغتِ برساختة احمد كسروى 
ــتان در مهنامة پيمان  ــت كه در رقابتى عجيب و جدّى با فرهنگس اس
ــى كه پول زيادى دارد»  واژه گزينى مى كرد و اين لغت را به جاى «كس
ــت. بسيارى از واژه هايى كه امروزه در افواه مردم جارى  به كار برده اس
ــوند»، «پيشوند» و بسيارى از  ــت، مثل خود واژة «واژه»، مثل «پس اس

اين دست، از ساخته هاى فرهنگستان اوّل است.
ــت.  ــمند، مقدمه اى 70 صفحه اى دارد كه خواندنى اس اين كتاب ارزش
ــتايى به مطالب جالبى در 70 صفحة آغازين كتاب اشاره  ــن روس محس
ــت. او در صفحة 50 و 51 از مقدمه مى نويسد: «نقش ديباچه  كرده اس
در اين كتاب، كه مطالبش ديرياب و كمياب و زمان برَ بودند، بسيار مهم 
ــد [...] حتى ديباچة كتاب بستر مناسبى  ــاز به نظر مى رس و سرنوشت س
خواهد بود تا قدرى هم از اتفّاقات پنهان و ناگفته اى كه پس از تعطيلى 
ــتان اول تا حدّ فاصل طلوع فرهنگستان دوم (به سال 1349)  فرهنگس
براى حيات مجدّد فرهنگستان و وقايع شناسى آن صورت پذيرفته بود، 

سخن به ميان آيد [...]».
ــاره مى كند كه نخستين فرهنگستان ايران،  ــنده در آغاز كتاب اش نويس

تاريخ نخستين فرهنگستان ايران، تأليف و تصحيح آقاى محسن 
از  اسناد،  روايت  به  كه  مجلدّ  يك  در  است  كتاب  دو  روستايى، 

چگونگى و چرايىِ تولدّ فرهنگستان در ايران مى گويد.
اولين فرهنگستان ايران در سال 1314ش به كوشش ذكاءالملك 
فروغى، نخست وزير وقت، تأسيس و در سال 1322 ش با درگذشت 
آخرين رئيس آن، حسين سميعى، به تعطيلى كشيده شد. اين كتاب 
در 2 بخش – كتاب اول و كتاب دوم – بسترهاى تاريخى اين 
اتفاق و نيز تبعات و دستاوردهاى آن در دنياى فرهنگ، سياست و 
از همه مهم تر، ادبيات را بررسى مى كند. در ضمن، در كتاب دوم 
واژه هاى مصوّب فرهنگستان اوّل و نحوة واژه گزينى آن هم آمده، 

كه براى هر علاقه مند به زبان و ادبيات فارسى خواندنى است.

* تاريخ نخستين فرهنگستان ايران.
* محسن روستايى.

* چاپ اول، تهران: نشر ني، 1385.

فريبا طيبّى*
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ــار، به پيروى از  ــى – فرهنگى از زمان قاج ــاى تاريخ ــا پيش زمينه ه ب
ــمى، جنب كتابخانة  ــه، در خرداد 1314 به طور رس فرهنگستان فرانس
ــه داد. مادّة اوّل اساسنامة  ــجد سپهسالار افتتاح شد و تشكيل جلس مس
ــتان، وظيفة اصلى اين انجمن را «حفظ، توسعه و ترّقى زبان  فرهنگس

فارسى» معيّن كرده بود.
اينكه واژة «فرهنگستان» از كجا آمده و چه كسى آن را به جاى برابر 
فرانسوى اش، آكادمى (ACADÉMie) برگزيده است، مشخّص نيست 
ــن انجمن، به اين  ــرات بنيان گذاران اي ــت ها و خاط و حتى در يادداش
مطلب اشاره اى نشده است؛ اما پايه گذاران اصلى اين مؤسسة فرهنگى، 
ذكاءالملك فروغى، عيسى صديق و ميرزا على اصغرخان حكمت بودند. 
ــن هزارة فردوسى  ــت وزير وقت بود، از تب و تاب جش فروغى كه نخس
(سوم اسفند 1299) و غليان حسّ ناسيوناليستى رضاشاه، حُسن استفاده 
ــتان در  ــتان او را مجاب نمود. فرهنگس ــيس فرهنگس كرد و براى تأس
ــاب اصطلاحات و واژگان  ــيس، با مطالعه و تأمل، در انتخ ابتداى تأس
ــت در يكى – دو سال  ــيارى داشت و توانس ــى اهتمام بس اصيل فارس
آغازين فعاليت خود، واژه هاى مناسبى معادل سازى كند، اما به مرور ... 
ــد. كتاب اول، كه  ــت در يك مجلّ ــن كتاب در واقع كتابى دوجلدى اس اي
ــتان ايران است، مباحثى تحليلى – تاريخى در 5 فصل  تاريخچة فرهنگس

دارد.
ــت، شامل تاريخچه و پيش زمينه هاى ايجاد و سرانجامِ اين  فصل نخس
انجمن فرهنگى است. نگارندة كتاب از انجمنى لغت ساز ياد مى  كند كه 
ــكلى رسمى، تحت رياستِ  ــروطه، در عهد مظفّرى، به ش پيش از مش
ــلطان، وزير انطباعات، تأسيس شد، اما به سبب نامأنوس بودن  نديم الس
ــاه، از فعاليت  ــد و در زمانى كوت ــنهادى، با اقبال روبه رو نش لغات پيش
ــازى باز ماند. جالب اينكه از اين انجمن لغت پرداز، واژه اى به جا  واژه س
ــة «راه آهن»  ــال ها، كاربرد دارد و آن، كلم ــه پس از س ــت ك مانده اس
ــت، كه به جاى معادل فرانسة آن، REF ED NIMEHC، ساخته شده  اس
ــت. نويسنده در اين فصل به سه حادثة  تاريخى در واژه گزينى ايران  اس
ــاره مى كند؛ يكى به كاربردن كلمة «ايران» به جاى «عجم»، دوم  اش
ــى، و سوم دربارة لقب  تغيير تقويم هاى تركى و عربى به نام هاى فارس

«پهلوى» است، كه هريك حكايتى خواندنى دارد.
***

ــتان در اين دوره از نظر رواج و جاافتادگى واژه هاى جايگزين  فرهنگس
ــنهادى، در بعضى از حوزه ها به موفقيت هاى خوبى دست پيدا كرد  پيش
ــردازان و از آن مهم تر،  ــى واژه پ ــود مگر همّت و نازك انديش ــن نب و اي
ــتاد و از آن پشتيبانى  ــت لغت نوپا مى ايس ضمانت اجرايىِ قوى كه پش
ــة موارد موفّق در  ــازى وزارت جنگ» از جمل مى كرد. «انجمن واژه س
وضع لغات و اصطلاحات فارسى در برابر لغات و اصطلاحات بيگانه بود. 
ــن انجمن حدود 4 ماهى كه داير بود، تقريباً 300 لغت وضع كرد كه  اي
ــناختى و پذيرش عمومى، بسيار موفق بودند؛ واژه هايى  از لحاظ معناش

مثلِ هواپيما، هوانورد، فرودگاه، هواسنج، بادسنج، خلبان، گُردان، بمب، 
ــت واژه هاى نظامى. يك ماه بعد از تشكيل انجمن  يورش و از اين دس
ــر افتاد كه براى اصطلاحات و  ــى ارتش، «نظميه» هم به فك واژه گزين
ــى جايگزين كند؛ همين طور ديگر مراكز و  درجات خود، واژه هاى فارس
ــنده برخى آراء مخالف  ادارات دولتى. در فصل اول از كتاب اول، نويس
ــن موضع گيرى ها در تضعيف و افول  ــتان را آورده، كه البته اي فرهنگس
فرهنگستان بى تأثير نبوده است، كه با مطالعة اين فصلِ نسبتاً طولانى، 

خواننده به چرايى و چگونگى آن آگاه خواهد شد.
ــتان است، كه هر كدام  ــامل شرح حال رؤساى فرهنگس فصل دوم، ش
ــوى اول بوده اند. آنچه از اين فصل  ــناس عهد پهل از آنها از افراد سرش
برمى آيد، اين است كه در دورة فروغى، حكمت و حسن وثوق، واژه هاى 
پيشنهادى، با دقت و تأملي عالمانه تر ارائه مى شدند؛ اما از سال 1317 و 
با روي كار آمدن رؤساى بعدى، در امر واژه گزينى سرعت بيشتر و دقت 

كمترى به كار گرفته شد.
ــوم كتاب، كه فصلى بسيار جذّاب و خواندنى براى دوستداران  فصل س
زبان فارسى است، رساله اى مفصّل دربارة واژه هاى گمشدة فرهنگستان 
ــت. محسن روستايى، مهم ترين واژه اى را كه در مسير پژوهش  اول اس
ــت يافته، خود كلمة «واژه» مى داند كه به جاى «لغت»  خود به آن دس

ساخته شده و از مصوّبات فرهنگستان اول بوده است.
ــوان: «نصاب  ــت با اين عن ــاله اى اس ــل چهارم از كتاب اول، رس فص
واژه هاى نو»؛ كه در واقع منظومه اى است تاريخى از واژه هاى مصوّب 
ــال 1318  ــتان ايران، تصنيف على رضوى زاده. او در س اولين فرهنگس
ــال 1317  ــتان را كه تا پايان س ــدود 190 واژه از مصوّبات فرهنگس ح

منتشر شده بود، در چهار بند به نظم درآورد:
باغبان فخر و مباهات كند بر بستان
من به گردآورى واژة فرهنگستان

رايگان مى دهم اين هديه به دانشجويان
همچنانى كه ابونصر نصِابُ  الصّبيان ...

ــاى مختلف را  ــال، جايگزين نام ه ــراى مث ــوش ذوق ب ــوى زادة خ رض
اين چنين به نظم كشيده است: 
مملكت كشور و، وطن ميهن
دان بلََد شهر و، بحَر شد دريا
به طُرُق بعد از اين تو راه بگو

نام طيّاره را هواپيما
انطباعات را نگارش دان

جنس و مال التّجاره هم كالا
طبع، چاپ است و مَعبر است گذر

قرض، وام است و قيمت است بها ...
ــن هزارة فردوسى» سخن به ميان مى آيد.  اما در فصل پنجم، از «جش
ــم طوس و  ــال تولد حكي ــبت هزارمين س ــنى به مناس ــزارى جش برگ
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ــر 1313 در تهران،  ــانزدهم مه ــره اى بين المللى از دوازدهم تا ش كنگ
احياء آرامگاه فردوسى و ورود دانشمندان و مستشرقين به خاك ايران، 
ــت كه لزوم  ــه نتايجي قابل توجه در پى داش ــاى خوبى بود ك حركت ه
ــيس فرهنگستان از آن جمله است. نيز تغيير نام «پارس» در خارج  تأس
از مرزها به «ايران»، كه مهم ترين واژه  گزينى سياسى تاريخ ايران بود، 
ــر نبود؛ بلكه تماميّت  ــيط به واژه اى ديگ در اصل، تبديل يك واژة بس
ــابقة تاريخى ايران به آن بستگى داشت. محسن روستايى،  ارضى و س
نويسندة كتاب، سندهاى جالب و متعددى در اين باره آورده و روندِ اين 
تغيير نام را بررسى كرده است؛ اينكه پس از رايزنى ها و مكاتبه ها – كه 
يكى دو دهه طول مى كشد – رفته رفته امريكا و كشورهاى اروپا، كشور 
ــى اش تطبيق مى دهند و  ــينة تاريخى و محدودة جغراف ايران را با پيش
ــبب اشتباهات تاريخى، به جاى  ــيا» را كه به س كلمة «پرس» يا «پرش
ــور ايران را  ــت، كنار مى گذارند و كش كلمة «ايران» به كار مى رفته اس

با آگاهى از همة افتخاراتش، «ايران» مى دانند و «ايران» مى نامند.
***

ــت؛ فصل ششم تا دهم، كه كليّات و  ــامل 5 فصل اس كتاب دوم نيز ش
ــتان اول تا پايان سال 1319 ش را  قوانين و واژه هاى مصوّب فرهنگس

بررسى مى كند.
ــنامه، نظامنامة  ــامل اساس ــا نام «كليّات و قوانين»، ش ــم، ب فصل شش
ــت كه مطالعة  ــت سندهاس ــى در اصطلاحات علمى و از اين دس بازبين

آن خالى از لطف نيست.
ــتان و دو مادّه از آن اشاره مى كنيم  ــنامة فرهنگس براى نمونه، به اساس
كه در ابتداى اين فصل آمده است. اين اساسنامه، مصوّب خرداد 1314 
ــعه و ترقى زبان  ــادّة 1: براى حفظ و توس ــت؛ م ــامل 16 مادّه اس و ش
ــى، انجمنى به نام «فرهنگستان ايران» تأسيس مى شود؛ مادة 2  فارس
ــخص مى كند، كه اين شرح وظايف بسيار  ــتان را مش وظايف فرهنگس

حائز اهميت است:
ــات و اصطلاحات در زبان  ــد ردّ و قبول لغ ــب فرهنگ به قص 1. ترتي

فارسى.
2. اختيار الفاظ و اصطلاحات در هر رشته از رشته هاى زندگانى، با سعى 

در اينكه حتّى الامكان [!] فارسى باشد.
3. پيراستن زبان فارسى از الفاظ نامتناسب خارجى.

4. تهية دستور زبان و استخراج و تعيين قواعد براى وضع لغات فارسى 
و اخذ يا ردّ لغات بيگانه.

ــعار و امثال و قصص و نوادر و  ــع آورى لغات و اصطلاحات و اش 5. جم
ترانه ها و آهنگ هاى ولايتى.

6. جست وجو و شناساندن كتب قديم و تشويق به طبع و نشر آنها.
7. جمع آورى لغات و اصطلاحات پيشه وران و صنعتگران.

8. جمع آورى الفاظ و اصطلاحات از كتب قديم.
9. هدايت افكار به حقيقت ادبيات و چگونگى نظم و نثر و اختيار آنچه 

ــت و ردّ آنچه منحرف باشد و راهنمايى  ــته، پسنديده اس از ادبيات گذش
براى آينده.

10. تشويق شعرا و نويسندگان در ايجاد شاهكارهاى ادبى.
ــودمند به فارسى  ــمندان به تأليف و ترجمة كتب س ــويق دانش 11. تش

فصيح و مأنوس.
12. مطالعه در اصلاح خطّ فارسى.

ــامل واژه هاى مصوّب فرهنگستان است، برگرفته از  اما فصل هفتم، ش
ــبتاً  متن كتابچه اى به نام «واژه هاى نو تا پايان 1319». اين فصل نس
بلند، كه صفحات 347 تا 478 كتاب را شامل مى شود، واژه هاى مصوّب 
ــت. اصطلاحات  ــى و با علايم اختصارى آورده اس ــه صورت الفباي را ب
ــترى، زمين شناسى، شهردارى،  ــكى، جانورشناسى، دادگس بانكى، پزش
ــم اختصارى خاص  ــه با علاي ــى و هندس طبيعى، فيزيكى، گياه شناس

مشخص شده اند.
فصل هشتم اختصاص دارد به برابرهايى كه فرهنگستان براى تركيبات 
ــت؛ براى نمونه به چند مورد اشاره مى شود: به جاى  عربى ارائه داده اس
آخر الأمر، سرانجام؛ به جاى ابد الدّهر، جاودان؛ به جاى اياب و ذهاب، 
ــار؛ به جاى  ــاى بالضّرورة، ناچ ــت؛ به ج ــد يا رفت و برگش ــت و آم رف
بطىء الانتقال، كندفهم؛ به جاى بيَع و شرى، خريد و فروش، و بسيارى 
ــده بود و  ــتار متداول ش لغات و تركيبات عربى ديگر كه در گفتار و نوش
ــتان، برابرهايى ساده تر و با هجاهايى كمتر ساخته و  به همّت فرهنگس

جايگزين شد.
ــده در فرهنگستان به  ــامل فهرست واژه هاى پذيرفته ش فصل نهم، ش

ترتيب قديم است. 
ــامل فهرست موضوعى واژه هاى  ــت، ش و فصل آخر، فصل پيوست هاس
مصوّب فرهنگستان از 1314 ش تا پايان 1319 ش. براى نمونه، بعضى 
از واژه ها و اصطلاحات ادارى – عمومى كه به جاى آنها واژه گزينى شد، 
عبارتند از: آمار: احصائيه؛ آموزش و پرورش: تعليم و تربيت؛ بازنشستگى: 
ــگاه: كلوب؛ بايگانى: ضبّاطى؛ برچسب:  ــته: متقاعد؛ باش تقاعد؛ بازنشس
اتيكت؛ بهداشت: حفظ الصّحه؛ پايمزد: حقّ  القدم؛ دستمزد: حقّ  الزحمه، و 
بسيارى ديگر كه به تفكيك حوزه هاى كاربردى در اين فصل آمده است.
ــر اهميتى كه  ــمند، بى ترديد، علاوه ب ــه، اين كتاب ارزش ــر اينك در آخ
ــران دارد، از نظر تاريخ  ــى و تاريخ ادبيات اي ــة تاريخ واژه گزين در زمين
ــى، در تحوّلات تاريخ  ــى و حتى رجال شناس اجتماعى، فرهنگى، سياس
ــت. همچنين در لابه لاى  ــي ويژه  برخوردار اس ــر ايران از اهميت معاص
صفحات كتاب، نكات نغز و نابى پنهان است كه علاقه مندان به ادبيات 

از همنشينى با اين كتاب، احساس ملال و خستگى نخواهند كرد.

پى نوشت
* دانشجوى كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى.




